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Abstract  

Undoubtedly, communication between nations is one of the obvious needs of man and has 

always been his concern. It is very clear that the easiest way to interact with others and access 

their experiences is the phenomenon of translation; But the significant point in the translation 

process is the cultural differences between nations, which has caused problems in the 

translation of cultural elements. In order to get out of this problem, translation experts have 

proposed several methods. Among them, Peter Newmark is one of the prominent and well-

known founders of translation studies in the 80s of the 20th century. In order to facilitate the 

translation process, especially the translation of cultural concepts specific to the source 

language, he has proposed eighteen methods, based on which the method of translating and 

equating cultural concepts can be evaluated and evaluated. In the current research, which is 

organized with the analytical descriptive method and relying on Newmark's model, the 

criticism and evaluation of forty-two ironies in the Arabic translation of Ahmed Musa's novel 

Cheshhayish Bozur Alavi has been discussed. The results of the research showed that thirty-

seven cases of allusions were translated literally and four cases were equated with functional 

equivalents and one case was equated with localization. It is clear that literal translation is not 

a suitable way to translate ironic interpretations, and according to this, Ahmad Musa's 

translation does not have acceptable readability and fluency, and it has not been very 

successful in transferring the meanings and terms of the novel's culture. 
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 مقاله پژوهشی 

 ها های فرهنگی در رمان چشمهایش با تکیه بر کنایهنقد ترجمه عربی انگاره

 2زودرنج قهیصد، *2مسبوق یمهددیس ،1ی هاتم میمر

 چکیده 

-بوده است. پر واضح است که سادهها از جمله نیازهای بدیهی انسان و همواره مورد توجه او  تردید ارتباط بین ملت بی 

های آنان، پدیدۀ ترجمه است؛ اما نکتۀ قابل توجه در فرآیند ترین شیوه برای تعامل با دیگران و دستیابی به تجربه 

ها است که این موضوع، باعث ایجاد مشکل در برگردان عناصر فرهنگی شده  های فرهنگی بین ملتترجمه، تفاوت 

اند. از جمله آنها پیتر نیومارک های متعددی پیشنهاد داده شناسان روش ن معضل، ترجمه رفت از ای است. جهت برون 

از بنیانگذاران شاخص و سرشناس مطالعات ترجمه در دهه هشتاد سدۀ بیستم است. وی برای تسهیل فرآیند ترجمه،  

توان روش برگردان  تکیه بر آنها می های فرهنگی مختص زبان مبدأ هجده شیوه پیشنهاد داده که با  ویژه ترجمۀ انگاره به 

های فرهنگی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. در پژوهش حاضر، که با شیوه توصیفی تحلیلی و یابی انگاره و معادل 

ارزیابی چهل و دو کنایه و  نقد  به  یافته است،  نیومارک سامان  بر مدل  از رمان    تکیه  در ترجمۀ عربی احمد موسی 

هفت   و  سی  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  است.  شده  پرداخته  علوی  بزرگ  کنایه چشمهایش  از  شیوه  مورد  به  ها 

سازی برابریابی شده است. اللفظی ترجمه شده و چهار مورد با معادل کارکردی و یک مورد هم به شیوه بومی تحت 

رود و بر این اساس ترجمۀ  ی اللفظی شیوه مناسبی برای برگردان تعابیر کنایی به شما نم پرواضح است که ترجمۀ تحت 

بنیاد رمان،  احمد موسی از خوانایی و سلاست قابل قبولی برخوردار نیست و در انتقال تعابیر و اصطلاحات فرهنگ 

 . توفیق چندانی نداشته است 

 ومارک ین  یالگو ه،یکنا ،یاحمدموس  ،ی ترجمه عرب ش،یرمان چشم¬هاامام واژگان کلیدي: 
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    مقدمه 

مهمگمان  بی و  بارزترین  از  گفتن،  سخن  و  دارد  بشریت  خودِ  قدمت  به  تاریخی  گفتمان،  و  ترین  زبان 

است. همسو با این های انسان است و انسان متکی بر گفتمان خاص خود، همواره در حال ترقی بوده  ویژگی

جانبه و روزافزون در زندگی، انسان، به موضوع ارتباط با سایرین، نیاز پیدا کرده و این مسأله تعالی و رشد همه

بشری،   عامۀ  مقاصد  به  رسیدن  برای  لاجرم  تغییرات،  این  با  همراه  نمود.  رُخ  پیش  از  بیش  زمان،  گذر  با 

عنوان  کار ترجمه، بهاحساس نیاز به یک زبان مشترک، بیش از هر زمانی، احساس شد و اینگونه بود که راه

راهکار باید مبتنی بر قوانین خاصی باشد تا بتواند بارِ    ابزاری جهت نیل به این مقاصد تبدیل شد؛ اما این

ترین عناصر به حساب ها را به دوش بکشد. آنچه که در فرآیند ترجمه، از جمله مهمسنگین تفاهم بین ملت

 آید؛ آشنایی مترجم با مفاهیم و عناصر فرهنگی زبان مبدأ و مقصد است. می

 مترجم را در برگردان عناصر  گمان تفاوتبارزترین معضل در مسیر ترجمه، بی
ً
های فرهنگی است که غالبا

-توان تکیه بر مکاتب نو، در حیطۀ ترجمهفرهنگی دچار مشکل خواهد کرد. راهکار گذر از این معضل را می

نسبتا   یاست که مدل  ومارک ین  هیمطرح در نظر  یمطالعات ترجمه الگو   یکردهایجمله روشناسی دانست. از  

   .شودمحسوب می هیاز جمله کنا ادیفرهنگ بن ریبرگردان تعاب یجامع برا

  آغازِ  فرآیند  در و تأثیرگذار های شاخص چهره جمله از میلادی،   1980  ( از سال  1916-2011نیومارک )

زمینۀ   مطالعات است.  ترجمه   در  زبان  دو  بین  فرهنگی  مفاهیم  انتقال  چگونگی  محوریت  با  زمرۀ  او    و  در 

به نوعی ترجم  زان حیطۀپردانظریه   ترینشاخص و  انکار  این زمینه غیر قابل  و نقش وی در  ۀ معاصر است 

میپرچم برشمرده  نهضت  این  »نیومارک«  می  شود.دار  که  کرد  اعتراف  درستی  به  ارتباط توان  توانست 

وری از مترجم را برای بهرهد. به این معنا که دست  برقرار ساز   آن  و کاربرد  های ترجمههحکمی بین نظریستم

 های متعدد او، باز گذاشته است.روش

به وی،  که  است  نظریهروشن  یک  برونعنوان  برای  راهکارهایی  حین پرداز،  مترجمان،  چالش  از  رفت 

-هایی هجده، شامل شیوههای فرهنگی، اندیشیده است. الگوی عملی ویبرگردان عناصری مثل مؤلفه

چالشگانه برای  مشخص  راهبردی  آنها  از  کدام  هر  که  است  عناصر ای  برگردان  مسیر  در  احتمالی  های 

 شوند. فرهنگی محسوب می

می  اما دیگر  سویی  بیاز  آینۀ  همچون  را  ادبیات  واقعیات توان؛  از  روشن  بازتابی  که  پنداشت  زنگاری 

شده جامعه آفریده  آن  در  متن  که  است  اتفاقای  از  راستین  راویانی  ادبی،  آثار  خالقانِ  جامعۀ است.  های 

 خویش هستند و در این میان، رسالتِ بسیار سنگینی در بازنمایی آنها بر دوشِ ایشان است.  

اند تا از این  های دیگر، انتقال یافتهدر این میان، برخی آثار ادبی فاخر جهان، توسط مترجمان به زبان

بهره نمانند. از این روست که ترجمۀ متون، در ادبیات ها هم از تجارب زیستۀ ادبی آنان، بیرهگذر، سایر ملت

یابد. نقش ترجمه و مترجم در این فرآیند؛ یعنی ترجمۀ متون، نقشی محوری  معاصر بیش از پیش اهمیت می
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به آن،  اصلیِ  عناصرِ  برگردان  در  خطا  که  روست  آن  از  ترجمه  اهمیت  است.  انکار  قابل  غیر  عناصرِ و  ویژه 

 فرهنگی، پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت. 

هایی است که وقایع زمان خود را بازگو نموده است رمان »چشمهایش« اثر »بزرگ علوی«، از جمله رمان

( نام علوی را به 1331هایش" در سال)"چشمپیرایه از عقاید و وقایع دورۀ پهلوی است.  و گویی بازتابی بی

هایش"  علوی به خاطر رمان "چشم ۀشهرت عمد  گرایی پرآوازه کرد.ترین پیشوایان واقععنوان یکی از جدی

واقع  رمان  نخستین  این  ساخت  که  گراستاست.  درونمایه  معمایی   اریاز  استو  برخودار  اجتماعی   . ای 

اش ( شمسی و در پی آن، پابرجایی حکومت کودتا، که ثمره1332مهاجرت علوی از ایران در حدود سال)»

غالبا از دسترس عموم   او   ۀهای برگزیدداستانهایش و برخی  چشمرمان  ممنوعیت آثار علوی بود، باعث شد  

آثار بعدی علوی در  نکته آنکه . رو تأثیر آن بر مخاطبانش به کمترین حد ممکن رسیدمردم خارج گردد از این

-قاسم)دهند.«میسیر نزولی را نشان  بیشتر ها،  نامه   ۀهایی از مجموعهایش و داستانچشمرمان  مقایسه با  

 ( 88-87: 1383زاده، 

 هدف پژوهش 

در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا با محور قرار دادن الگوی نیومارک، به بررسی موردی برگردان کنایه، 

های استنتاج شده در  ای پرداخته شود تا با تکیه بر دادهعنوان یکی از عناصر اصلی در فرهنگ هر جامعهبه

 پرداخته شود:این باره، به موارد ذیل 

هایِ کاربردی در رمان »عیناها« از زبان مبدأ به زبان تبیین عناصر کاربردی مترجم جهت برگردان کنایه-

 مقصد و سنجش میزان موفقیت وی در این زمینه. 

برگردان کنایه- در  انتقال فرهنگِ شناسایی بیشترین بسامد کاربردی  با هدف  نیومارک  بر نظریۀ  ها متکی 

 مبدأ. 

 بازنمود تلاش مترجم و تبیین راهبرد وی در مسیر بهبود ترجمۀ رمان »عیناها«. -

 سنجش میزان موفقیت وی در کاربستِ نظریۀ »نیومارک« در مسیر ترجمه و انتقال مفاهیم کنایی. -

 «.ومارکی»ن های کنایی در پرتو الگویترکیببر  هیبا تکهای فرهنگی دو زبان فارسی و عربی تبیین تفاوت-

 بیان مسأله 

توان آنرا تاریخی مصوّر  هایش"، سخن بگوییم؛ میاگر بخواهیم به شکل مختصری در مورد رمان "چشم

اجتماعی دوران پهلوی اول دانست؛ اما نکته ظریف در این اثر، آن است که نویسنده با  -اوضاع سیاسی  از

تنها مخاطب را بلکه جامعۀ ادبی را همزمان با انتشار آن در دهۀ سی و پس از آن زبانی ساده و تأثیرگذار، نه

هم، تحت تأثیر قرار داده است. »علوی« با تکیه بر تکنیک حدس و گمان، داستان زنی را در آن زمان به تصویر 

فرهنگی شرایط  بازخوانی  هم  که  آنگونه  است  عمقِ -کشیده  از  نشان  هم  و  است  اجتماعی  و  سیاسی 

توان گفت که این اثر سرشار از عناصر فرهنگی در  میرو  شناختش نسبت به زوایای شخصیتی زنان. از این

های متعددی جهت بازخوانی عناصر فرهنگی در چارچوب نظریۀ نیومارک  ساختار کلان است و دارای نمونه
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یه را به کناچهل و دو ترجمه  اد،یو اصطلاحات فرهنگ بن ریپرشمار بودن تعاب رو به دلیلاست. پژوهش پیش 

بررس   بارزترین عناصر فرهنگیعنوان   و  نقد  . رمان چشمهایش توسط "احمد موسی"  دهدمی  قرار  یمورد 

آموختۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران مترجم مراکشی به عربی ترجمه شده است. وی دانش

با   کوشدیحاضر م وهش رو پژ  نیاز امیلادی در کویت منتشر شده است.   2014است. ترجمه رمان در سال  

را در ترجمه   شیرمان چشمها  ییو اصطلاحات کنا  ریتعاب  یابیبرگردان و معادل  یلیتحل  یفیبر روش توص   هیتک

 :دیپاسخ گو  ر یز هایرهگذر به پرسش نیقرار دهد تا از ا لی مورد نقد و تحل یاحمد موس  یعرب

 ها با تکیه بر عناصر الگوی نیومارک با چه چالشی مواجه بوده است؟  مترجم برای برگردان کنایه-

های این رمان، بیشترین بسامد و کدامیک کدامیک از راهبردهای مطرح در الگوی نیومارک در ترجمۀ کنایه-

 کمترین بسامد را دارد؟  

شیوهکدام- از  معادلیک  و  برگردان  در  نیومارک  الگوی  در  مطرح  کنایههای  چشمهایش یابی  رمان  های 

 تر است؟ مناسب

 اهمیت پژوهش 

تواند در انتقال محتوا، توفیق حاصل کند که به ساختارِ فرهنگی گمان مترجم یک اثر، زمانی میبی 

جامعۀ مبدأ، یعنی همان آداب و رسوم، اندیشه و شیوۀ زندگی آگاهی داشته باشد. معیوب بودن چرخۀ مذکور 

آسیب جدی به انتقال محتوا خواهد رساند؛ زیرا هدف اساسی در ترجمۀ متون به در فرآیند ترجمۀ مطلوب، 

رو آشنایی با  های جدیدی است که در فرهنگ مقصد وجود ندارد. از اینزبان مقصد، همانا آشنایی با مؤلفه

بنیاد در زبان مبدأ برای مترجم، امری بسیار ضروری است. اگر این آگاهی توسط  فرهنگ، محتواهای فرهنگ

مترجم، مبتنی بر ساختار الگوی نیومارک انطباق یابد؛ میزان توفیق مترجم در برگردان مفاهیم کنایی بسیار 

عنوان توان به عدم آگاهی "احمد موسی" بهگفته؛ میبالاتر خواهد رفت. بنابر این اهمیت در توضیحات پیش

ها پی برد که نتیجۀ آن چیزی  در کنایهبنیاد موجود  هایش" نسبت به محتواهای فرهنگمترجم رمان "چشم

 جز برگردان ناقص محتواهای مورد نظر نویسنده نیست. 

 پیشینه پژوهش 

های پرشماری در خصوص ترجمۀ عربی اصطلاحات و کنایات صورت گرفته که در این  تاکنون پژوهش

 توان نام برد: میان موارد زیر را می

مجله  (1388فارسی(«، نیازی و نصیری ) -ها و کنایات )عربیالمثلضرب»ارزش فرهنگی ترجمة مقاله:  -

در میان عناصر فرهنگی مطرح کرده و در ادامه  را  ابتدا جایگاه امثال و کنایات    ه مقالاین  در    پژوهی.زبان

آنروش ترجمة  معمول  استهاهای  شده  بررسی  و  نقد  آن،  از  برخی  سپس،  چالش  .  به  را  و  ها  کشیده 

 دهند.های فرهنگی زبان مبدأ ارائه میراهکارهایی به منظور حفظ ظرافت

الکلاب« از نجیب محفوظ با مقایسۀ   پذیری عناصر فرهنگی در رمان »اللص و های ترجمه »چالش   :مقاله  -

دو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک« به کوشش روشنفکر، نظری منظم و حیدری صورت گرفته 
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بندی نیومارک به بررسی این مقاله با استفاده از دسته  های ترجمه در زبان عربی؛( مجلۀ پژوهش1392)است

و تحلیل داستان اشاره شده با توجه به دو ترجمۀ رازانی و بادرستانی پرداخته است و به این نتیجه دست یافته 

اند، نوعی پیچیدگی و کاستی در ترجمۀ عناصر های فراوانی که انجام داده که هر دو مترجم با وجود تلاش 

 اند. فرهنگی داشته

نه    یبند  می : ارائة تقسیبا زبان و فرهنگ فارس   ومارکین  یمدل پنجگانة عناصر فرهنگ  یساز ی»بوممقاله:  -

اند الگوی مقاله تلاش کرده در  نگارندگان    ( مجلۀ مطالعات ترجمه؛1393)گانه « هاشمی و غضنفری مقدم

ی کم  با مطالعةنگارندگان معتقدند که   زبان فارسی تطبیق دهند.  اهای آن را بسازی و مؤلفهنیومارک را بومی

بـراي تمـامي  الگوی نیومارک،  مدل    کردند کهمشاهده    «،جلال آل احمداز »کوتاه    چهار داستانِ   و کیفی

فارسي فرهنگ  بهستنیپاسخگو    ،اقلام  لذا  شـاخة    ؛  چهـار  با  ترتیـب،  و عنـوانجدید  »عبـارات  هـاي 

و  ي  مسل،  شـنیداري    ، دیـداريو »و اقـلام خطـاب«  »عنواوین    ؛ واحد و ارقام«  »  ای«؛  اصطلاحات محاوره

برای افزودن به الگوی نیومارک با هدف  ومارك  نیسازي الگوي پنجگانة  متناسب  یل و تکم  به منظور  عطرها«

 اند که در نوع خود قابل توجه است.تر با زبان فارسی، پیشنهاد دادسازی بیشمتناسب

فارسی« »شیوه  : مقالة- به  عربی  از  داستان  ترجمة  در  بافتاری  و  ساختاری  واژگانی،  برابریابی  های 

های  هایی از داستانبر پایه نمونه  های ترجمه در زبان عربی.مجلۀ پژوهش  (1393آبادی و افضلی )شمس

پردازند. ایشان در بخش تحلیلی این مقاله به  های نجیب میهایی از داستاننجیب محفوظ به بررسی نمونه

می   شانزده اشاره  ضربمورد  و  کنایه  شکل  به  مبدأ  زبان  جملات  آن  در  که  شیوه  کنند  به  و  فارسی  المثل 

 است. ارتباطی ترجمه شده 

مقوله - عربی  »ترجمۀ  فارسی  مقاله  داستان  فرهنگی  است»های  جمال  «شکر  محمدعلی  براساس از  زاده 

به بررسی   (؛ مجلۀ ترجمه در زبان  و ادبیات عربی؛ وی1396)رحیمی خویگانینویسنده:  نیومارک«  »نظریۀ  

های فرهنگی موردنظر نیومارک پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که مترجم این داستان، بیشتر مقوله

 . از راهکار معادل فرهنگی برای انتقال مفاهیم به مخاطب سود جسته است

نون والقلم جلال آل   ی ترجمة عرب  یمورد  یبررس )  «های فولکلور ایرانییابی مقوله »نیومارک و معادل مقاله:  -

های ترجمه در زبان عربی؛ نویسندگان در این مجله پژوهش  (؛1398)بویه و پاشا زانوسآل  (: ربیعی،احمد

های زبانی در زیان مبدأ و مقصد تسلط کافی داشته باشد تا  پژوهش معتقدند که لاجرم مترجم باید به دانش

بتواند با تکیه بر آن بر غنای فرهنگی زبان مقصد بیفزاید. در ادامه نویسندگان با تشریح مبانی و مبتنی بر  

  مترجم  ی،مادّ فرهنگ  عناصر برگردان در  دهند کهمی شواهد موجود، نشان
ً
  و  فرهنگی معادل شیوة از غالبا

 . دانست  مقصد و مبدأ فرهنگی همگونی حاصل را آن توانمی   که استبرده  بهره توصیفی معادل

های یادشده  با این نوشتار مدل مورد اتکای آنها است؛  همانگونه که پیداست تنها نقطه اشتراک پژوهش

رو نو به  ولی ترجمۀ عربی رمان چشمهایش تاکنون مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته و از این نظر پژوهش پیش

 رود.  شمار می
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 چارچوب نظری)معرفی الگوی پیتر نیومارک( 

روح واژگان به زبان مقصد نیست؛ تردید باید اذعان کرد که هدف از ترجمۀ یک متن، صرفا انتقال بی بی

آنکه این انتقال در متن ادبی باشد که آنگاه انتقال واژگان فرهنگی در  محور است، بویژه بلکه فرآیندی هدف

و   دسته  پنج  قالب  در  را  زیر  موارد  معضل  این  حل  برای  نیومارک  بود.  خواهد  حسّاس  بسیار  و  دشوار  آن، 

ی، به
ّ
 عنوان راهبردهای پیش روی مترجم ارائه کرده است: ساختارهای کل

 ها و... . ها، جلگهها، کوهمانند: گیاهان و جانوران یک سرزمین، دشت: یاس شنعناصر بوم-

مواد غذایی )که هایی داشته باشد که عبارتند از : تواند زیربخش: این مؤلفه میها(فرهنگ مادی )فراورده -

پوشاک؛ مانند: تمبان، یا چوقای بختیاری    / کوبیده، میرزاقاسمی و... را مثال زد(.توان کبابدر فارسی، می 

وسایل نقلیه؛ مانند   /مسکن و شهرها؛ مانند: خانة کاهگلی یا هشتی، شبستان و... در فارسی  /در فارسی 

 دوچرخه، درشکه و... . 

ل  سنگ یا یه ها و...(؛ مانند: بازی هفتفرهنگ اجتماعی کار و فراغت و کار وتفریح )موسیقی، فیلم، بازی  -
ُ
ق

 دوقل و...  

های آشکار و نهان. در زیر  شامل: تمام نمادها و نشانه ؛  ها، مفاهیمها، جریانفعالیتـ نهادها، آداب و رسوم،  

سیاسی و اداری؛ مانند نام ادارات و   گیرد که از قرار زیر است:این عنوان، موارد فرهنگی بسیاری جای می 

 مناصب مذهبی )ایدئولوژیک(؛ مانند روضه، عاشورا و... هنری و علمی.

 .(122: 1390( )ر.ک؛ نیومارک، Gestures  &habitsاشارات و حرکات حین سخن گفتن و عادات ) -
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ی نیومارک مشخص شد؛ وی به این مقدار بسنده نکرده بلکه او  برای ترجمۀ عناصر 
ّ
حال که پنج مؤلفۀ کل

  - سازیبومی-انتقال -اللفظیهای متعددی را پیشنهاد داده است که عبارتند از: ترجمۀ تحتمذکور، شیوه

تغییر یا جابجایی  -برداری )ترجمه قرضی(گرته-ترادف-معادل توصیفی  - معادل کارکردی  -معادل فرهنگی

کاهش و    -تحلیل محتوا-جبران  -ترجمه موقت  -ترجمه مورد قبول  -سازی )وارونهش(دگرگون  -)ترانهش(

 .ها، اضافات، توضیحاتیادداشت-تلفیقی-دیگرنوشت -بسط

 

 پیوند کنایه و فرهنگ 

ناپذیر فرهنگ، نام برده شده است.  عنوان بخش جداییتردید همواره  از گفتمان و زبان هر ملتی بهبی

شناسی را به ساختار ها به ارتباط و تعامل با یکدیگر، پای دانش ترجمه و ترجمهدر دنیای معاصر، نیاز ملت

زبان باز کرده است.  دانش  ارتباطشناسی تطبیقی  اقتصادی، در سطح بین»افزایش  الملل، مبادلات های 

ها و عوامل دیگر منجر به آن شده که همواره افراد بیشتری با یکدیگر تقابل داشته فرهنگی، سیل مهاجرت

باشند که زبان، منش و رفتار هر یک برای دیگری بیگانه است. این بیگانگی و غریبی، مشکلاتی را در برقراری  

توان از مبادلات ادبی و کنایه گمان می( بی 96:  1391کند.« )نظری،  و حفظارتباط برای طرفین ایجاد می

شناسی، کار بس دشواری است. عنوان یکی از تعاملات بین فرهنگی نام برد که تطبیق آن در دانش ترجمهبه

ها  ه موضوع برگردانِ کنایهاما پیش از آنکه به تحلیل و تبیین موضوع کنایه پرداخته شود لازم به ذکر است ک

 قرار دارد.   مفاهیم و هاها، جریان نهادها، آداب و رسوم، فعالیتو اصطلاحات، در گروه 

کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است به این معنا که انسان چیزی بگوید و ارادة معنایی غیر 

ای که  از معنای وضعی و مرسوم کلام نماید. به تعبیر دیگر، کنایه عبارت است از سخن گفتن انسان به گونه

ر معنای اولیّة وضعی هدف باشد. به  معنای معمول و ظاهری آن مدّ نظر نباشد؛ بلکه معنایی ثانویه و مترتب ب

« قرآنی  تعبیرات  در  مثال،  اسْتَویعنوان  عَرْشِ 
ْ
ال ی 

َ
عَل حْمنُ  طه/الرَّ  ..5( بخشنده «  عرش همان  بر  که  ای 

ط است
ّ
(؛ بر خلاف معنای ظاهری ذکر شده، کنایه از کمال قدرت و استیلای پروردگار سبحان است. مسل

زدن  توان به بیانِ معانی در قالب محسوسات قابل درک، تعریض و گوشهترین وجوه بلاغی کنایات، میاز مهم
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ها و قرائن زبانی های معنایی به مدد نشانهبه دیگران با تعابیری غیر سخیف و نیز تصویرآفرینی از حقیقت

 (.   1414اشاره کرد )ر. ک: الجارم،  

در نگاه تاریخی دو مفهوم کلی از  اما امروزه کنایه در زبان معیار، اندکی با آرای گذشتگان تفاوت دارد. » 

؛  داندشگرد کنایه وجود دارد نخستین تعریف که کنایه را پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح به معنی می

به   زیستهمربوط است  امام جراجانی  از  پیش  اینبلاغیونی که  در  با دیگر    ،تعریف  اند  آنکه  بر  کنایه علاوه 

 حدود و ثغور   ؛شودآمیزد و خلط میتشبیه ،استعاره توریه و... در می،  مجاز  ،شگردهای بلاغی نظیر
ً
اساسا

اما مفهوم دیگر کنایه که با جرجانی   ؛شودمشخصی هم ندارد و هر کلام پوشیده و غیر مستقیمی را شامل می

در این   .داندکنایه را صناعتی ساختارمند و منفک از دیگر شگردها می  ؛ شودشروع و با پیروان او کامل می

 به معنای پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح به معنی  ،تعریف کنایه
ً
بلکه چارچوب مشخصی    ؛نیست  ،صرفا

حتی پوشیده ذکر شده باشد اما عنصر لازم و ملزوم   پس اگر سخنی  ؛دارد و آن ذکر لازم و اراده ملزوم است

 (165،  1400.« )میردار رضایی،  شوددر آن رعایت نشده باشد در تعریف پس از جرجانی کنایه محسوب نمی

باشد، تعبیراتی که به  مدلول کلماتش فراتر از معنای ظاهری آنها می» شود که  ه میگفتتعبیراتی   کاربست  

بازدارنده قرینة  فقدان  می   در  معنای لازمی،  خاطر  اراده  آنها  نام  و    شودالفاظ  لغوی کنایه  در اصطلاحات 

ها از جمله زبان عربی و فارسی زبان  ۀهای روزمرّه بیشتر است و در هماین قبیل تعبیرات در زبان.  دانگرفته

زبان دیگر، بدون توجه ( پیداست که برگردان مفاهیم کنایی از زبانی به  3:  1389.« )اقبالی،  اندبه کار رفته

 نتایج دقیقی در پی ندارد و ساختاری  به نقطۀ پیدایش و تاریخ
ً
نگاری آنها کار بس دشواری است که غالبا

 نارسا در ترجمه آن، نمایان خواهد شد.

تردید ساختار زبان و واژگان، گاهی حاوی محتواهایی جز ظاهر آن هستند؛ این نوع معانیِ پنهان با بی

اند که به نوبۀ خود در ایفای مقصود به مخاطب، نقش بسیار مهمی ها پدید آمدهویژه در ساختار زبانهدفی 

-های ادبی در ساختار زبان عربی و فارسی، کاربرد کنایه با هدف مخفیدار هستند. از بارزترین شیوهرا عهده

ها در متون ادبی از آن روست که علاوه بر آنکه هر کدام از  گویی و رویکردی مشخص است. جذابیتِ کنایه

از تاریخ از باورها، عقاید و اندیشهای تماممندی و داستانی ویژه دارند؛ همچون آینهکنایات، حکایت  -نما 

 هاست. 

پیداست که پیگیری این باورها و تاریخِ آنها، جذابیت خاصی برای مخاطبان دارد بویژه آنکه این پیگیری،  

ها  مطابقت بین فرهنگ دو زبان باشد؛ اما  از سویی هم توجه به نکته بسیار ضروری است که برگردانِ کنایه

از زبان مبدأ به مقصد کار بس دشواری است آنگونه که روندِ ترجمه را حتی برای مترجمانِ حاذق هم دچار  

ای جهت انتقال این نوع از انواع ادبی در فرآیند ترجمه، امروزه بسیار حائز وقفه خواهد کرد؛ لذا یافتن شیوه

تواند »انعکاس طرز فکر و ابعاد مختلف فرهنگ و جامعۀ مبدأ در جامعۀ  اهمیت است. دلیل این اهمیت می

 ( 184:  1386ارتباط بین فرهنگی برخوردار است.« )حقانی،  مقصد، از نقشی مؤثر در برقراری
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ناپذیر از فرهنگِ  عنوان بخش جداییها، بهبرای توضیح هر چه بیشتر موضوع و تبیین رابطۀ بین کنایه

ای، لازم است بدانیم که بین فرهنگ و زبان در جامعه، رابطۀ ناگسستنی وجود دارد؛ لذا  عمومی هر جامعه

دهندۀ زبان در بستر جوامع نام برد.  های تشکیلترین عاملعنوان یکی از بنیادی توان از فرهنگ و باور بهمی

نمونهبه در  نهایت  در  و  زبان  ساختار  در  فرهنگی  شالودۀ  بازخوانی است. حال که عبارتی  قابل  ادبی  های 

توان ادعا نمود که برگردان عناصر فرهنگی در فرآیند پذیر است، میبازیابی فرهنگ، در ساختار زبان امکان

 ر ساختار دانش و مهارت مترجم متجلی خواهدشد. ترجمه، امری بسیار دقیق است که د

باشد؛ لازم  های کاربردی در ترجمۀ رمان چشمهایش میدر این مجال که هدف تطبیق موردی کنایه

است بدانیم که از یک سو کنایه، از انواع کهن الگوهای ادبی است که همواره در ادبیات مورد توجه بوده 

است و از سویی هم برگردان این آرایه در ادبیات، خود امری پیچیده است که کمترین بهرۀ آن، انتقال مفاهیم 

از کاربست کنایه اما هدف  میفرهنگی است.  را  ادبی  متون  در  که ها  آنگونه  دانست؛  ویژه  رویکردی  توان 

رویکرد کنایی با  واژهاش در حقیقت »نویسنده  و تشخص می  هابه  از طریق همبرجستگی  تا  نشین  بخشد 

   (75: 1401.«)رمضانی، بسازد -نو و بدیع–های دیگر، اصطلاح ساختن آن واژه با واژه

ها، گزینش  های معادل برای ترجمۀ کنایهتوان نمونهالبته گاهی به دلیل قرابت فرهنگی بین دو زبان، می

روست که شفیعی نمود؛ البته این رویکرد نیاز مبرمی به دانش مترجم و آگاهی وی به زبان مقصد دارد. از این

ای های کلیشهوران خود سازه»هر زبانی به تناسب باورها و بینش گویشکدکنی در این باره اظهار نموده که 

 در فرهنگ و قاموس زبانی آن جاودانگی یافته 
ً
ها و  المثلاند. اصطلاحات، تشبیهات، ضربدارد که الزاما

ها در بطن فرهنگ یک زبان خاص وجود دارند  دهند. اینهای معانی نبض زبان را تسکین می سایر مصداق 

   (.282: 1391تند« )شیفعی کدکنی، ها هسو غیر قابل ترجمه میان زبان 

بر این اساس، نیومارک معتقد است یک مترجم در برگردان عناصر فرهنگی، باید نهایت دقت خود را بکار  

تا مبادا در انتقال محتوای متن مبدأ خللی وارد شود. »واژه کلبه "،  "بادهای موسمی"همچون    هاییگیرد 

اند و اگر بین دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد  و... کلماتی هستند که وارد حیطۀ فرهنگ شده   "تابستانه روسیه

:  2006مناسبت وجود نداشته باشد، مترجم در مواجهه با آن دچار چالشی بزرگ خواهد شد« )نیومارک،  

149.)   

با توجه به آرای نیومارک، و ساختار ادبی کنایه، بدیهی است که بررسی ترجمۀ متون ادبی که متکی بر  

کند و از سوی تر میصُور خیالی هستند؛ از یک سو کار را برای مترجم جهت انتقال محتوا به مراتب سخت

شناسی هم با دشواری مواجه خواهد ساخت. علاوه  دیگر بررسی و مطابقت را برای پژوهشگر در حیطۀ ترجمه

ای است؛ ها و توجه به مبدأ پیدایش هر کنایه که خود متکی بر داستان ویژهبر این موارد، تفاوت بین فرهنگ

 سزایی دارد.  عنوان عواملی تعیین کننده در این میان نقش بهبه

گیرد که در ادامه به نقد و تحلیل این  بندی پنجگانه نیومارک در زمره مفاهیم جای میکنایه در تقسیم

 پردازیم. نیومارک میهای مطرح در الگوی بندی آنها بر اساس شیوهمفاهیم و دسته
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 اللفظیترجمه تحت

از   نوع  میترجماین  قرار  مورداستفاه  زمانی  محتوا  ه  انتقال  برای  مقصد  و  مبدأ  زبان  دو  بین  که  گیرد 

فظی به عنوان روشی تحت  خلأهایی در دایرۀ واژگان وجود داشته باشد و مترجم سعی دارد که از ترجمۀ
ّ
الل

ترین مزیت این روش، وفاداری آن به عبارت مهم».  استفاده کندلغوی و فرهنگی    های نقصبرای پُر کردن  

فظی بیش از همه در باب واژه اصلی در زبان مبدأ و رسایی آن در زبان مقصد است. ترجمة تحت 
ّ
کار هایی بهالل

ولی بیان متفاوتی   ؛کنندرود که در دو زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعیت خارجی یکسانی اشاره می می 

( اما بارزترین ویژگی این نوع از ترجمه، حکایت از آن دارد که این 7:  1370.« )ایویر،  از آن واقعیت دارند

کند شکل زبان مبدأ را دنبال کند چرا که خود به درک درستی رویکرد »بر اساس شکل است و مترجم سعی می

( لذا به دلیل ابهام موجود در محتوا و برگردان این 34:  1397از مفهوم عبارت کنایی نرسیده است« )نیازی،  

ویژه آنکه های انتقال محتوا در ساختار ترجمه برشمرد؛ بهترین شکلتوان آنرا از ضعیفنوع از ترجمه، می

گویی است که خود به ابهام دو چندان در برگردان مفاهیم منجر  ساختار کنایه به خودی خود دارای پوشیده

 خواهد شد. 

)بزرگ علوی،  - بود.  را خفقان گرفته  تهران  :  5:  1399شهر  . یُخیّمُ علی مدینة طهرانصمتٌ خانقٌ کان( 

 ( 19:  2014)موسی، 

کرد و جامعۀ آن دوران  در همۀ ابعاد آن در  زیست که استبداد پهلوی بیداد میبزرگ علوی، در زمانی می

خفقان عجیبی فرو رفته بودند معدود ادبایی که قصد داشتند چنین تصویری را در قالب واژگان به تصویر 

بار  زدند. نویسنده برای توصیف وضعیت اسفهای ادبی دست به آفرینش ادبی میبکشند؛ در قالب کنایه

های مدنی، دست به دامان کنایه شده است. نیومارک، معتقداست برای برگردان  شهر تهران از نظر آزادی

یک عنصر فرهنگی مانند کنایه که ریشه در فرهنگ یک ملت دارد؛ اگر در زبانِ مقصد معادلی برای مطابقت 

اللفظیِ مناسب برای انتقالِ محتوای ز یک معادلِ تحتتواند انا چار مترجم میآن وجود نداشته باشد؛ به

مورد نظر نویسنده بهره ببرد. پیداست که معادلی که احمد موسی برای برگردان این کنایه در نظر گرفته، 

اللفظی  صورت تحتعبارت "سکوتی سنگین بر شهر تهران خیمه زده بود" است. وی ساختار این کنایه را به

 برگردانده است.  

ای را به مخاطبانش در نمونۀ بعدی، نویسنده سعی داشته است که با کاربست واژۀ " تشنه"، موضوع ویژه

منتقل کند؛ مطلبی که نشان از میزان مشارکت و توجه مردم، نسبت به اتفاقات و وقایع سیاسی و اجتماعی 

 آن دوران باشد:

 ( 19:  2014. )موسی، النّاسُ مُتَعطشون للأخبار:  (5:  1399 ،ی)بزرگ علو مردم تشنۀ خبر بودند. -

ام شکل گرفته و دست مردم        
ّ
این عبارتِ کنایی، نشان از فضای بستۀ سیاسی بوده است که توسط حُک

را از اطلاع یافتن، نسبت به اخبار، کوتاه کرده بود؛ اما در مقابل این فضا، مردم بیش از گذشته، تشنۀ شنیدن 

بوده واژۀ  خبرها  کاربست  با  نویسنده  بوده است.  بسیاری  آبستن حوادث  دوران،  آن  تهرانِ  آنکه  بویژه  اند؛ 
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خبری مردم را از یک سو و خواست مردم برای آگاهی را از سوی دیگر نشان خاصّ، قصد داشته نهایت بی

دهد. در سوی مقابل، مترجم برای ترسیم این فضا به دلیل نامتقارن بودنِ فرآیند تطبیق در این محتوای 

 اللفظی بهره برده است.  خاصِ بین دو زبان، از برگردان "تشنه" به زبان مقصد با تکیه بر شیوۀ تحت

ترین روش برای اللفظی هستیم این رویکرد، سادههای بسیاری شاهد کاربست ساختار تحتدر نمونه      

 ها توسط مترجم است برگردان کنایه

تَحنِ کاهله ضغوط جهاز الشرطة : لم(5:  1399بزرگ علوی،  )فشار دستگاه دیکتاتوری کمر او را خم نکرد.  -

   (21:  2014 ،ی)موس  الدیکتاتور.

عنوان شخصیت اصلی داستانش، از عبارت کنایی علوی برای نشان دادنِ نهایت مقاومت استاد ماکان به

»کمر او را خم نکرد« استفاده کرده است. الگویی که مترجم برای این جملۀ کنایی از آن بهره برده است؛ 

سازی یعنی پوشاندن لباسی توانست از روش معادل بومیکه میاللفظی است؛ در حالیروش ترجمۀ تحت

سازی، انتقال محتوا برای مخاطب، خودی بر تن عبارتی از زبانی دیگر، بهره ببرد. هدفِ غایی در شیوۀ بومی

توانست با کاربست یکی از موارد زیر، الگوی بومیِ  مبتنی بر بهترین و گویاترین شیوه است. احمد موسی می

 فشار استبداد، بکار گیرد:  بهتری را برای انتقال مفهومِ مقاومت در برابر

 ما تَبُضَّ عینه ضغوط جهاز الشرطة الدیکتاتور: در برابر فشار دستگاه دیکتاتوری خم به ابرویش نیاورد. -

 ما فتًّ في عضده ضغوط جهاز الشرطة الدیکتاتور: فشار دستگاه دیکتاتوری کمرش را نشکست. -

. )موسی،  ( : إذ لم5:  1399تهدید در وجود او کارگر نبود. )بزرگ علوی،  -
ً
ن تهدیده مُجدیا

ُ
 ( 219:  2014یک

مند شود؛ اللفظی بهره تری به جز روش تحتتوانست از الگوی مناسبدر نمونۀ دیگری که مترجم می

 عبارت ذیل است: 

 (: 14: 1399  ،ی)بزرگ علو آوردند.  پردازی خود بیرون مینگاران حوادث عجیب از چنتۀ دروغروزنامه-

 (28: 2014 ،ی)موسحوادث عجیبة.  بهمیمِن حقائب أکاذ کان الصحافیون یخرجون

توانست از نگاران در مورد توصیف شخصیت اصلی داستانش، میپردازی روزنامهوی برای تبیین دروغ

قرِ و البُقرِ: به معنای خالیعبارت
ُّ

 خرافةٌ: های بومی» بالش
ُ

قةٌ: دروغ پُر آب و تاب // حدیث
ّ
بندی // کذبةٌ مبل

 حرف مفت و بادهوا « استفاده کند: 

قرَ و البُقرَ. )اقبلالی،  بهمیمِن حقائب أکاذ کان الصحافیون یخرجون-
ُّ

 (23: 1388؛ الش

قةٌ. ) همان:  بهمیمِن حقائب أکاذ کان الصحافیون یخرجون-
ّ
 (85کذبةٌ مبل

 خرافةٌ.  )همان:  بهمیمِن حقائب أکاذ کان الصحافیون یخرجون-
ُ

 (39حدیث

هایی دروغین است، مترجم برای انتقال محتوای مذکور، از مفهوم اشک تمساح، دلالتی آشکار بر اشک

 توانست به سادگی از ساختار بومی هم بهره ببرد. که میمند شده است؛ در حالیاللفظی بهرهساختی تحت

رفَ الجمیع دموع التماسیح  (:1399:9  ،ی)بزرگ علو   ناگهان همه اشک تمساح ریختند.-
َ

 ،ی)موس فجأة ذ

2014 :24 ) 



 زودرنج   قهی، صدمسبوق  یمهد دی، سیهاتم میمر|  216

 

 ( 33:  1388 ، یلا)اقبتلدغ العقربُ و تصیئُ. 

ای لاجرم مترجم از شیوۀ  مطابقت در ترجمۀ دو محتوا بین دو زبان گاهی ممکن نیست و در چنین مرحله

ای عام از رفتارهای مبتنی بر چاپلوسی کند. کاسه لیسیدن، کنایهاللفظی آن مفهوم خاص، استفاده میتحت

 است.  

ینظمون قصائدَ في مدیحِ الشاه    (11:  1399 ،ی)بزرگ علو لیسیدند: ها میگفتند و کاسهمدح شاه می

قه )موسی، 
ّ
 ( 25: 2014و تمل

 همین واژه در  
ً
ق" استفاده کرده که اتفاقا

ّ
مترجم برای ایفای مقصود از معادل کارکردی آن یعنی "تمل

 گیرد.زبان مبدأ هم با همین مضمون مورد استفاده قرار می

 سازیبومی

)شکل  واژه،    با ریخت طبیعیسپس  با تلفظ طبیعی    را ابتداان مبدأ  زبۀ  واژمترجم »  یعنیاین فرآیند   

سازی، پوشاندن جامۀ خودی بر عناصر و .. در واقع منظور از بومیدهد.مطابقت می  ،زبان مقصدها( در  واژه

)نیومارک،   است.  خودی  غیر  به103:  2006اصطلاحات  تُعرف  (.  الرهان  »عند  معادل  نمونه،  عنوان 

 السوابق« گفته شود: جوجه را آخر پاییز می شمارند.« 

ترین گزینه را برای مفهوم جمله در زبان مبدأ را در نظر گرفته است. محتوای درنمونۀ ذیل، مترجم مناسب

مبدأ نشان از آن دارد که فضای جامعه، چنان بوده  که کسی جرأت به زبان آوردن حتی یک کلمه را نداشته 

 محتوای کارکردی زبان مقصد هم بر همین مضمون دلالت دارد:
ً
 است و اتفاقا

در نمی- لم5:  1399آمد. )بزرگ علوی،  هیچ کس نفسش  شفهٍ. ( :  بِبنت  ینبسَ  أحدٌ یجرؤ علی أن  یکن 

 ( 19:  2014)موسی، 

عبارت "ینبسَ بِبنت شفهٍ" برای توصیف شخصی ساکت است که حتی یک کلمه هم سخن بر زبان جاری  

 (535: 1421سازد.)ر.ک: ابن عاشور، نمی

مترجم در عبارت دیگری جهت انتقال محتوای خندۀ تلخ که دلالتی است بر مفهوم اندوه که در ساختار  

شود؛ از معادلی استفاده شده که در زبان مقصد، برای مخاطب کاملًا  لبخند بر صورت فرد، نمایش داده می

 قابل فهم است: 

هر چند   (23:  2014  ،ی)موس : سترسمان ابتسامةً صفراء.  (9:  1399،ی)بزرگ علو   خندۀ تلخی بجهد.-

گزینهمی از  )اقبالی،  توانست  صفراویة".  "ضحکة  مانند  مذکور، 62:  1388ای  مفهوم  ترسیم  برای  هم   )

 استفاده کند. 

در دل، عبارت پنهانی  رازهای  مفهوم  تصویرسازی  قلبهبرای  »مکامن  از جمله:  متعددی  -بنات  -های 

( مترجم با آگاهی به این موضوع برای تطبیق مفهوم 26الصدر« وجود دارد.)ر.ک: همان:  بنات  -الضمیر

 گزینی استفاده کرده است. مذکور از راهبردی بومی
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یسمحُ لأحدٍ بأن  : لا(15:  1399  ،ی)بزرگ علو خانۀ دل او، راه یابد.  داد که کسی به صندوق اجازه نمی

 إلی مکامن قلبه )موسی،  
َ

سازی را نوعی زیباشناسی مبتنی توان راهکار بومیعبارتی می( به30:  2014یصل

دانست. » مبدأ  متن  در  مخاطب  برای  محتوا  تفهیم  و  انتقال  و    نیا  بر  آن است که هنجارها  مفهوم  به  امر 

.« )همتی، میدرآور  یمناسب  صورت  و زبان مبدأ و عناصر مربوط به آنها را به  ی موجود در متن اصلی هاارزش

 ( 687؛  1400

 یکارکرد ای یمعادل نقش

چه بسیار که مترجمان در هنگام انتقال یک مفهوم با چالش تفاوت فرهنگی و یا فقدان واژگان مناسب 

معنایی که بار  رفت از این معضل در فرآیند ترجمه، کاربست کلمات مترادف و همشوند جهت برونمواجه می

خواهند کشید. البته یک نکتۀ مهم را نباید فراموش کرد که این انتقال محتوای موردنظر مترجم را بر دوش  

فرهنگی  واژۀ  واهمیت  متن  خوانندۀ  متن،  »سبک  مثل  عواملی  دارد؛  متعددی  عوامل  به  بستگی  رویکرد 

( بنابراین در این نوع از الگوی نیومارک، سهم ذکاوت مترجم نقش بسزایی  62:  1400زاده،  درمتن.« )متقی

دارد زیرا توجه به سه مؤلفۀ فوق و کاربست آنها جهت انتقال مضمون با شیوۀ کارکردی، گاهی موجب آفرینش 

ترجم قرار گیرد آن یک واژۀ جدید در ترجمۀ متون خواهد شد. آنچه که در این میان لاجرم باید مورد توجه م

ارد شود.  بر همین معنا، در انتقال مفهوم مورد  نظر نویسنده خللی و است که نباید در صورت خلق واژۀ هم

مبناست که نیومارک هم معتقد است در این نوع از الگوی ترجمه، گاهی مترجم، »مستلزم به کار بردن یک 

رو این فرآیند، واژۀ  شود. از اینواژه مستقل ازفرهنگ است که گاهی با یک واژۀ جدید خاص، همراهی می

  2006کند.« )نیومارک،  سازد و گاهی هم نکته یا جزئیاتی را به آن اضافه میزبان مبدأ را خنثی یا عام می

:103.) 

می- پخش  شاخدار  دروغ  علویُ  پنهانی  )بزرگ  فیها. 5:  1399کردند.   
ً
مبالغا أکاذیبَ   

ً
سرّا ینشرون   :  )

آمیزی مثل دروغ شاخدار، از معادلی کارکردی  ( احمد موسی برای تبیین محتوای مبالغ19:    2014)موسی،

البته این مدل ترجمه، بیشتر جایی است که معادلی کارکردی و مناسب برای عبارت مورد  بهره برده است.  

برد؛ یعنی "جاء نظر یافت نشود؛ اما بهتر آن بود برای عبارت دروغ شاخدار از معادل کارکردی آن بهره می

 (62: 1389  ،فولادی)بِقَرَنَي حمارٍ" 

: في یوم من   (17:    1399،ی)بزرگ علو گفته بود:    سبزی او را پاک کرده بودروزی به یکی از شاگردانش که  -

قه. )موسی، 
ّ
 ( 34: 2014الأیام قال لأحد تلامذته الذي لطالما کان یتمل

،  1390موردی است.)دهخدا، جا و بیعبارت" سبزی او را پاک کرده بود " به معنای تعریف وتمجید بی 

کند. مترجم ( که گویندۀ آن با هدفی غیر از ارادۀ معنای اصلی و ظاهری، موضوع را بیان می1642:  2ج

قهیلطالما کان برای عبارت مذکور، "
ّ
"؛ الگوی کارکردی را برگزیده است یعنی محتوای جملۀ فارسی را با تمل

 یک عبارت توصیفی به مخاطب منتقل کرده است. 
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و تحلیل تمام نمونه آنجا که گنجاندن  و  از  از متن ترجمۀ عربی رمان چشمهایش  های استخراج شده 

ها و معادلی که مترجم تطبیق آن در این مجال به دلیل فراوانی آنها ممکن نبود؛ لذا تعدادی از این کنایه

 برای آن برگزیده در جدول ذیل آورده شده است.

 های ترجمه رمان "عیناها"مثال   .1جدول 

جمله مورد استفاده در رمان  

 چشمهایش

 شیوه برگردان کنایه از  رمان عیناهاجمله مورد استفاده در 

 اللفظی تحت شادی یستقبلونه في المدرسة بالهتاف  کردندبا هلهله در مدرسه استقبال می

 لم تهدید در وجودش کارگر نبود 
 
 اللفظی تحت بی اثر بودن یکن تهدیده مُجدیا

 اللفظی تحت آزار دادن تخترقان قلب الإنسان خراشید مانند پیکان قلب انسان را می

 اللفظی تحت غرور  بصدرِ واسعِ و رأس مرفوع  سینۀ پهن و سر بلند  

 اللفظی تحت خشم احمرّ وجهه  صورتش سرخ شد  

 اللفظی تحت خشم جری الدم في عینیه  خون توی چشمهایش دوید 

 اللفظی تحت ترس ابیضت شفتاه حتی صارتا کالجبس   لبهایش مثل گچ سفید شد

قین  دور قاب چینها 
ّ
 اللفظی تحت چاپلوسی المتمل

 اللفظی تحت ترس بلیدٌ ومصابٌ بالخرف  مُهر خاموشی بر لب زده است 

 اللفظی تحت تحمل مجبورٌ علی التحمّل  دندان روی جگر گذاشت

 اللفظی تحت ترس تنتاب حالة من الإضطراب  لولید اضطراب در وجودش می 

 اللفظی تحت استرس  تتسارع کانت دقات قلبي  دلم تاپ تاپ میکرد 

 اللفظی تحت صبوری از روی اجبار  یجب أن احترق و انتظر باید بسازم و چشم به راه باشم

 اللفظی تحت صبوری از روی اجبار  اجترُّ همومي  خون دل بخورم

  میخواست دل مرا  آب کند
 
 اللفظی تحت ذوق  ترید ان تقتلني شوقا

 اللفظی تحت درد جرح ما فتح و سال الدم منه  ریخت زخمی سر باز کرد و خون از آن 

 اللفظی تحت پایان صبر أني لم أعد أحتمل  جان من به لب رسیده بود 

 اللفظی تحت عذاب  یعذبني تارهای روحم را میخورد 

 اللفظی تحت مشقت  من مثلي تعبَ مِن اجل الفنان  چه کسی مثل من خون دل خورده بود

 اللفظی تحت آخرین امید اطلق آخر سهم من جعبتي  کنمآخرین تیر ترکش را رها 

 اللفظی تحت رسیدن به غرض  تحقق غرضي  تیرم به هدف خورد

 کاکردی عصبانیت لقد اثار غضبي دماغ مرا سوزاند 

  لرزیدام می های بینیپره
ُ

 اللفظی تحت خشم کانت أرنبة أنفي ترتجف

 اللفظی تحت دشواری و مصیبت  السعادة من دون أن یذقن طعم  مزۀ خوشبختی را نچشید 

 کارکردی طمع -چاپلوسی الجمیع یمتدحني  گفتندهمه مجیز مرا می

با عشق افلاطونی موی دماغ آدم  

 شوند می 

 اللفظی تحت مزاحمت  بل سمحَ بعشقه الأفلاطوني

 اللفظی تحت طمع جمیعهم کان یطلبُ جسدي طلبیدند همه گوشت تن مرا می 

کأنّ آلاف الإبر قدوخزت في جروح   سوزنبه زخمهای دل من زدندهزاران 

 قلبي

 اللفظی تحت آزار دادن

 اللفظی تحت شدت استرس کان قلبي علی وشک الإنفطار شد دلم داشت از جا کنده می
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کشاند و از سرما  مرا تا پای کوره می

 لرزاند می 

کان یسحبُني إلی موقد النار ثمّ  

 البرد یترکني ارتعدُ مِن 

 اللفظی تحت زرنگی 

بلاتي  دانستم تشنۀ من بود می
ُ

 إلی ق
 
 اللفظی تحت حریص بودن کان مُتعطشا

 اللفظیتحت  نهایت وسوسه  هل سکنتني الشیطانُ  آیا شیطان به جلد من رفته بود 

 اللفظی تحت نهایت ترسیدن  قلبي مِن شدة الخوف دلم هُری ریخت پایین 

 سازیبومی ترس و استرس  لوني مخطوف  رنگم پرید 

 

 

 کاربرد انواع الگوهای کاربردی کنایه در ترجمه رمان چشمهایش   .1 نمودار

 گیری نتیجه 

هایش، با وجود آنکه مدتی در کشور ایران زیسته و مدرک دکترای  عنوان مترجم رمان چشماحمد موسی به  -1

ها با چالش مواجه بوده است که برای برگردان کنایهخود را هم در ایران دریافت کرده اما در بیشتر اوقات،  

 دقیق وي نسبت به فرهنگ و زبان فارسي است. در مجموع ایشان در رمان 
ِ

این موضوع نشان از عدم آشنایي

 چشمهایش چهل و دو کنایه را به زبان عربی برگردان نموده است. 

برگردان کنایه  -2 برای  الگوی ترجمۀ تحتهای رمان مذکور، سی و هفت  مترجم  از  برده  بار  بهره  اللفظی 

است؛ البته نیومارک معتقد است این الگو، زمانی مجاز است که معادلی در زبانِ مقصد برای برگردان وجود 

ت، برای برگردان کنایهها، مترجم مینداشته باشد؛ اما در بیشتر نمونه
ّ
یابی  ها، معادلتوانست با اندکی دق

 . تری انجام دهدمناسب
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  ی زمان  شتریب  مترجم از الگوی معادل کارکردی، چهار بار استفاده نموده است. شایان ذکر است این روش  -3

 ،مورد نظر توسط مترجم  ۀواژ  یبرا  یکه معادل مناسب  گیرددر برگردان عناصر فرهنگی مورد استفاده قرار می

سازد و گاهی هم نکته یا جزئیاتی را اضافه  میود. در این روش، مترجم واژۀ زبان مبدأ را خنثی یا عام  نش  افتی

ترین روش ترجمه است و عبارت  ها است، صحیحکند. این فرایند، که تحلیل محتوای فرهنگی واژهیا کم می

 ای که صبغه فرهنگی دارد. است از زدودن مفهوم فرهنگی از واژه

کنایه  -4 برگردان  برای  موسی،  بومیاحمد  از  یکبار  تنها  نمونهها،  بر  تکیه  با  است.  برده  بهره  های  سازی 

نهاستخراج شده می ادعا نمود که وی  به ظرافتتوان  ورای کنایهتنها  فارسی وجود های فرهنگی که  های 

هایی بهره  توانست از نمونهیابی دقیق عبارات کنایی توفیق چندانی نداشته؛ زیرا میدلداشته؛ بلکه در معا 

گیرد که تناسب بیشتری با زبان معیار دارد. مانند نمونۀ »زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخت: جرح ما فتح 

سازی  وی بومیاللفظی در اینجا، از الگتوانست به جای کاربست الگوی تحتو سال الدم منه« مترجم می

نوعی پوشاندن جامۀ خودی در زبان مبدأ، بر تن واژگان و سازی به. بومیبهره گیرد: رشَّ الملح علی الجرح 

 تعابیر از بان مقصد است.

نمونه  -5 تحلیل  اساس  میبر  آنها  تطبیق  و  مسیر ها  به جای گزینش  مترجم  بود  بهتر  که  نمود  ادعا  توان 

-های برگردان شده، از الگوهای دیگری مثل بومیاللفظی در اغلب نمونهتر یعنی کاربرد ترجمۀ تحتساده

کنایه برگردان  در  کارکردی  معادل  یا  و  اسازی  کاربست  زیرا  گیرد؛  بهره  شیوهها،  از  ها  ین  مقصد  زبان  در 

 .تر استمنطبق ار یبرخوردار است و با زبان مع یشتریب ییخوانا

 منابع

 . مؤسسة التاریخ العربي، الطبعة الأولی، بیروت: التحریر و التنویرق(. 1421ابن عاشور، محمد طاهر. )

  ، هیالعرب   هی و العبارات الاصطلاح  بی: بر اساس معجم التراکیفارس  -  یعرب  اتیکنا  یقیرهنگ تطب ف(.  1389)  .ع  ،یاقبال

  ، چاپ اول، قم: نشر جمال.احمد ابوسعد

یی، )چاپ طباطبا  یمصطف  دیس، مترجم:  ی: ترجمه القاموس العصری فارس  -  یعرب  نیفرهنگ نو(.  1384. )ا  انطوناسیال

 دوازدهم(، تهران: اسلامیه. 

و.   فرهنگی روش (.1370)ایویر،  متفاوت  عناصر  ترجمة  هاشمی.    ،های  محمدرضا  سید  علمیترجمة  فرهنگی   -فصلنامه 

 . 14 ـ3. صص ( 2مارهشمترجم،) 

 ، )چاپ چهل و ششم(، تهران: نگاه.  چشمهایش(. 1399بزرگ علوی. )

 الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب. ، ترجمه احمد موسی، )الطبعه الأولی(، الکویت: المجلس عیناها(. 2014بزرگ علوی. )

، مترجم: رضا مهیار، )چاپ ( ترجمه کامل المنجد الأبجديی ـ فارس  ی)عرب  ییالفبا  یفرهنگ ابجد(.  1375. )ف  ،یبستان

 دوم(، تهران: اسلام. 

 ، )چاپ اول(، تهران: انتشارات امیر کبیر.های ترجمه نظرها و نظریه (. 1386حقانی، ن. )

 دهخدا.  مؤسسه انتشارات ، زیر نظر سید جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران:نامهلغت (.1390). دهخدا، ع

ر و قربانی مادوانی ز. )  ی پژوهش ها،  یبه فارس  یاز عرب  یساز اصطلاح و اصطلاح  یابیدر معادل  یکنکاش(.  1401رمضانی، 

 . 91 -69(، صص27، )شمارۀ 12، دورۀ یعرب  اتیترجمه در زبان و ادب
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 .  سخن انتشارات: تهران ،کلمات رستاخیز(. 1391) م.  کدکنی، شفیعی

 ، قم: نشر جمال.سیی المثل به سه زبان فارسی، عربی و انگل و پنجاه ضربصد  (.1389). غی،  فولاد

 .هیرمند :تهران (،چاپ اول)،داستان نویسان معاصر ایران (.1383م. ) قاسم زاده، 

با تکیه بر مدل کارمن گارسس)مطالعة موردي البلاغة  ای نهجه ترجمة حکمت  کیفیت  ابيیارز (.  1400زاده، ع و دیگران. )متقی

 . 87-53(، صص  2، )شمارۀ 21دوره ، هاي ادبیات تطبیقي فصلنامة پژوهش، ترجمة شهیدي و دشتي( 

 ، ترجمه احمد سیاح، )چاپ دوم(، تهران: اسلام.المنجد (. 1378معلوف، ل. ) 

 ، )چاپ سوم(، تهران: زرین. فرهنگ معین)تک جلدی( (. 1386. ) م ،نیمع

(. تلقی ادیبان معاصر از مفهوم کنایه در ساحت کاربردی آن)گرایش به مفهوم پیشاجرجانی کنایه نزد  1400میردار رضایی، م. ) 

 . 169-147(، صص 3، )شماره 21دوره ، فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبیادیبان پسا مشروطه(، 

-های زبانمجله پژوهشهای خارجی، چالش یا ضرورت؟،  زبانفرهنگی در آموزش (. توانش بین1391نظری، س و نظری م. )

 .109- 95 صص، (2شماره)،  1دوره ،های خارجیناختی در زبانش

( ع.  یوسفی،  و  ش  غزل  یبخش  یعرب  یهاترجمه   ه«در ی »کناۀ ترجم  یشناسروش(.  1397نیازی،  قل  اتیاز  به    م یابراه   محافظ 

ل اتیزبان و ادب یقیتطب  یهاپژوهش ی،و عمر شبل یالشوارب
َ
 . 48-26(، صص  13، ) شمارۀ  4سال  ،مِل

 . الهلال مکتبه دار : بیروت. الطبعة الاولی. غزاله حسن ترجمۀ. الترجمة فی الجامع(. 2006. )پ  نیومارک،

 تهران: رهنما. )چاپ سوم(،    ،مراد آبادی  انیسبزسعید  و    م یفه منصور    ۀ ، ترجمآموزش فنون ترجمه  ۀدور (.  1390ـــــــــــــــــ . )

شناختی کلامی در ترجمه زبان ممنوعه رمان "بدایه و نهایه" نجیب . بررسی راهکارهای زیبایی(1400).  فی،  افضل،  ع.  می،  همت

 . 696 -682(، صص   4)شماره ، های خارجی شناختی در زبانها زبانپژوهش محفوظ، 
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